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 چكيده
ترين  اسلام جهادي فوري م،1830اشغال الجزاير توسط فرانسه در سال پس از آغاز 

واكنش مسلمانان اين سرزمين بود كه در جنبش امير عبدالقادر و ديگر مجاهدان قابل 
اما در . رايت اسلام جهادي بيش از نيم قرن تا اوايل قرن بيستم برپا بود .پيگيري است

كوشيد آن چه را از خلال  نسلهاي بعد اين رايت به اسلام سياسي تغيير پيدا كرد كه مي
اين نوع اسلام سياسي با رويكرد . جنگ به دست نيامده از طريق سياسي به دست آورد

و تربيت، ميراث و هويت تمدني با ابعاد عربي و كوشيد از طريق تعليم  طلبي مي اصلاح
 . اش را حفظ نمايد اسلامي

هاي يد بن باديس است كه در كنار تلاشچهره شاخص اين جريان در الجزاير، عبدالحم
سازي كرد و با تاسيس جمعيت العلماء الجزاير، همكاري همه ده فردي اقدام به نهادگستر

هاي  جريان اسلام سياسي جلب كرد، در اثر فعاليت نخبگان اين سرزمين را به سوي اهداف
بود كه مردم الجزاير دريافتند براي بازگرداندن حيات و   سياسي و فرهنگي اين جريان

جبهه آزادي بخش ملي و . سرزندگي به جامعه بايد استقلال خود را از فرانسه بازيابند
ز خود عميقا وامدار جريان جنبش استقلال الجزاير در فراهم شدن زمينه هاي ظهور و برو

 .اسلام سياسي در الجزاير است
 .اسلام سياسي، الجزاير، ابن باديس، جمعيت العلماء، استعمار فرانسه:  واژگان كليدي
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 مقدمه -1
 

اي جديد به نام تمدن غرب  جهان اسلام از آغاز قرن هجدهم ميلادي بطور جدي با پديده
سرحدات دنياي اسلام با دنياي غرب علاوه بر بعد مواجه شد، اين مواجهه در تمام 

اي در اين  فرهنگي، رنگ و بوي نظامي نيز به خود گرفت و سرآغاز تحولات گسترده
اين دور جديد رويارويي ميان جهان اسلام و تمدن غرب، ضرورت . سرزمين ها گرديد

ي از فعاليت ها و اصول اساسي اسلام را براي ورود به دوره جديد بررسي مجدد انديشه
گيري  نخبگان مسلمان مطرح ساخت كه در نهايت با ارايه پاسخ واحد، سرآغاز شكل

البته همانطور كه رويارويي غرب . در عصر حاضر گرديد» اسلام سياسي«اي به نام  پديده
هاي متفاوت داشت، مسلماً راههاي برخورد نيز متناسب با افكار بومي  با جهان اسلام گونه

اين گوناگوني طيفي از جريانها و افكار را در گستره . ي متنوع و گوناگون بودجوامع اسلام
رقم زده است و هنوز پس از گذشت دو قرن از رويارويي به يك توليد » اسلام سياسي«

 .الخطاب ختم نگرديده و چالش كماكان ادامه دارد نهايي و پاسخ فصل
ي مهم اين گستره جغرافيايي است مغرب اسلامي و بويژه سرزمين الجزاير يكي از بخشها

دانيم كه اسلام جهادي نخستين و  مي. كه در اين چالش جزء پيشگامان محسوب مي شود
ترين واكنش مسلمانان الجزاير بود كه در جنبش امير عبدالقادر، مقراني و ديگر  فوري

قرن تا رايت اسلام جهادي بيش از نيم  1.ي قابل پيگيري است مجاهدان عليه اين اشغالگر
اما در نسلهاي بعد اين رايت به اسلام سياسي تغيير پيدا كرد كه . اوايل قرن بيستم برپا بود

اين . كوشيد آن چه را از خلال جنگ به دست نيامده از طريق سياسي به دست آورد مي
كوشيد از طريق تعليم و تربيت،  طلبي الجزايري مي نوع اسلام سياسي با رويكرد اصلاح

 )171،ص1997الراسي،. (اش را حفظ نمايد يت تمدني با ابعاد عربي و اسلاميميراث و هو
پرستي و طرد  كني شخص پرستي و خرافه از اصلاح نظام آموزشي، ريشه  اين جنبش

هاي مذهبي غلوآميز و صوفيانه كه در اين زمان مخاطبانشان را به خمودي فرا مي  آئين
هماهنگي با شرايط اقتصادي و تكنولوژيك كرد و همچنين بر لزوم  خواندند، حمايت مي

مذكور اغلب به صورت پنهاني و گاهي نيز به صورت آشكار   جنبش. كرد جديد تأكيد مي
بود كه مردم   هاي سياسي اين جنبش در اثر فعاليت. پرداخت هاي سياسي مي به فعاليت

د استقلال خود مسلمان دريافتند كه براي بازگرداندن حيات و سرزندگي به جامعه خود باي
طلبي، واكنش سياسي و اخلاقي علما و جوامع  به هر حال اصلاح. را از فرانسه بازيابند

اي و شهري در برابر تحولات بوجود آمده در ساختارهاي سنتي جامعه اسلامي و  قبيله
اين جريان براي نخستين بار به . تهديدهاي اقتصادي، سياسي و فرهنگي فرانسويان بود
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شي در مقابل شرايط داخلي پا به عرصة وجود گذاشت و بعدها به سرعت عنوان واكن
 ) 800-796، صص1381لاپيدوس، .(اي ضد استعماري به خود گرفت چهره

 
 نگاهي به الجزاير مسلمان تحت استعمار فرانسه -2

 

هاي مقاومت اسلامي در برابر استعمار، كاملاً مذهبي بودند و بر اساس  نخستين جنبش
پرداختند، اما يك نسل پس از آن، نسلي كه در حكومت  مذهبي به جهاد ميمفاهيم 

استعماري پرورش يافته بود تلقي ديگري از مبارزه داشت، آنها حكومت بيگانگان را 
. ناميدند مي» استقلال ملي«و » مبارزه براي آزادي«و مقاومت در برابر آن را » امپرياليسم«

جالب آنكه برخي پيروان . ا ادبيات جديدي نيز همراه بودهاي جديدي بود كه ب اينها انديشه
هايي از اسارت  ها و به كارگيري اين ادبيات را نشانه گرا، پذيرش اين انديشه جريان اسلام

بنابراين در سرزمين اسلامي تحت . تر به سلطة كفار و بيگانگان تلقي مي كردند عميق
شد مبارزه عليه  همچون كافر يا جائر نمياستعمار در دوران جديد، ديگر با واژگان سنتي 

. اشغال را شكل داد بلكه اوصافي همچون مبارزه با بيگانه و استعمار لازم بود
روشن است كه مبارزان مزبور در برابر فشارهاي ) 190-189، صص1378لوئيس،(

اروپائيان دو نوع واكنش اساسي از خود بروز دادند، يكي واكنش نخبگان سياسي و 
ها و  هاي آموزشي غرب تحصيل كرده و شيفتة ارزش اي كه در نظام ران نوخاستهروشنفك

گرايي سكولار براي پيشبرد  دستاوردهاي غرب بودند، اين افراد از مدرنيسم اسلامي يا ملي
آوردند و تمايل داشتند، تعريف جديدي از اسلام  اهداف و جوامع خود سخن به ميان مي

واكنش دوم اما واكنش اقشار . پائيان سازگار و هماهنگ باشدارايه دهند كه با تعاريف ارو
سنتي همچون رهبران قبايل، بازرگانان، كشاورزان و خرده تاجران بود كه رهبري آنان را 
علمايي در دست داشتند كه خواستار سازماندهي افراد مسلمان و اصلاح امور بر اساس 

ين هر دو واكنش در منطقه به ا) 786-785،صص1381لاپيدوس،. (اصول اسلامي بودند
 .كاملترين شكل ظهور كرد

ها بعد از اشغال الجزاير و پيش از آغاز مبارزات جبهه آزاديبخش  مقاومتي كه فرانسوي
ملي در اوايل قرن بيستم با آن روبرو شدند را بايد در مبارزات جريان اسلام سياسي كه در 

هاي مدني  يشتر متمركز بر شهرها و حوزهآغاز اين قرن  ظهور كرد جستجو نمود كه البته ب
متنوعي از خاندانهاي اصيل،   رهبران اين مبارزات را مجموعه) 46،ص1999ويليس،. (بود

شان را در اين مسير گذاردند، تشكيل  علما، و شيوخ صوفيه كه با طيب خاطر تمام زندگي
  .دادند مي
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و تلاش مي كردند مردم را صاحبان قدرت استعماري براي غلبه بر گرايش هاي ستيزه ج
آنان براي تحقق اين . هر چه بيشتر وادار سازند تا در انجام وظايف دولتي مشاركت جويند

هاي محلي بودند را با تدابير مناسبي تدارك  هدف، شهرونداني كه خواهان سيادت بر هويت
ي ديني در ها و از نفوذ نمايندگان ارزش) 96،ص1383تيلي،(گرفتند  ديدند و به كار مي مي

كوشش در جلب روشنفكران الجزاير از  .كردند مناصب مهم اجتماعي جلوگيري مي
هاي ديگري بود كه فرانسويان براي تسلط بيشتر خود بر الجزايريهاي مسلمان و عرب  شيوه

اجراي سياست همانند سازي در حقيقت به معناي جذب و فرانسوي  .گرفتند زبان به كار مي
ها به شهروندان به اصطلاح آزاد شده و  زاير، ارتقاي وضع اجتماعي آنكردن روشنفكران الج

اين تصور كه الجزايري فرانسوي شده از امتيازات بهتر و بيشتري برخوردار  .مترقي بود
ها تن به اين سرنوشت و تقدير دهند كه در جهت منافع  خواهد شد باعث شده بود آن

 .كنندفرانسويان نقش يك رابط و وابسته را بازي 
سازي، به ايجاد زبان مشترك و واحد در سراسر  علاوه بر اين، فرانسويان با هدف همگون

به علاوه، كساني كه در دستگاه . كشور و برقراري سيستم آموزش ملي همت گماردند
مند مي شدند كه گروههاي ديگر  حكومتي مشاركت داشتند، به نحو بارزي از مزايايي بهره

 .از آن بي نصيب بودند
داري فرانسه بر بازرگاني،  سلطة استعماري فرانسه بر الجزاير از نظارت انحصاري سرمايه

حكومت استعماري فرانسه به شكلي . رفت بانكها، كشاورزي و صنعت بسيار فراتر مي
فرانسويها تقريباً . كني فرهنگ عربي و اسلامي مردم الجزاير پرداخت حساب شده به ريشه

. كردند فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي مردم مسلمان الجزاير اعمال مي نظارت كامل خود را بر
شدند، مردم بومي  مند مي در حالي كه اقليت اروپايي مقيم الجزاير از تمامي حقوق خود بهره

زيستند از حقوق اولية مذهبي، فرهنگي و اقتصادي و سياسي محروم  الجزاير كه در فقر مي
 . بودند

بند زير  10د روشهاي استعماري فرانسه در الجزاير را بايد در به طور خلاصه فهرست بلن
 :جستجو كرد

 كوچ فرانسويان و اروپائيان براي سكونت در الجزاير  -

 تحميل مالياتهاي سنگين و متنوع به ملت الجزاير -

مجموعه قوانين تبعيض آميز شهروندي درباره سكونت و تردد مردم الجزاير در نقاط  -
 مختلف

 اوقافيمصادره املاك  -

 محدود كردن كاربرد زبان عربي  -
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 محدود كردن اختيارات محاكم قضايي اسلامي -

 مبارزه با هر گونه آموزش زبان عربي  -

 تضعيف توان اجتماعي جامعه الجزاير و تخريب شبكه ارتباطات مردمي و اجتماعي  -

 تفاوت نمودن مردم و جوانان الجزاير نسبت به دفاع از مصالح الجزاير  بي -

 ) 20،ص1999زروقه،. (قدرت بخشيدن به يهود در درون جامعه الجزاير -
خواست الجزاير را كماكان به صورت مستعمره نگه دارد و آن را از پيكره جهان  فرانسه مي

عرب جدا كند و براي اين كار بايستي اولين پايه هويت آن را كه همان زبان عربي بود از 
الجزاير فرانسوي «از » الجزاير عربي مسلمان«يز اين زبان تنها وجه تما. برد بين مي
 )13،ص1384ابراهيم محمد،. (بود» مسلمان

تا قبل از تصرف الجزاير توسط . فرهنگ اسلامي نيز در اين دوره هدف قرار گرفت
فرانسويان مدارس متعددي در اين منطقه وجود داشتند كه عمدتاً به تعليم علوم ديني 

نطين و تلمسان داراي مكاتب، مدارس و زواياي بسياري بودند پرداختند، براي مثال قس مي
اما به دنبال اشغال الجزاير توسط فرانسه . كه صدها نفر در آنها به تحصيل اشتغال داشتند

دولت فرانسه به طور . ها متلاشي شد هاي اين مدارس ضبط گرديد و بسياري از آن دارايي
و با هدف غربزده كردن كودكان الجزايري قاطع قصد داشت اين مدارس را از بين ببرد 

مدارس مدرني كه به اين ترتيب پديد آمدند با . مدارس جديدي در اين كشور پديد بياورد
رو شدند و تنها تعداد اندكي كه عمدتاً فرزندان گماشتگان محلي  واكنش سرد مردم روبه

كودكاني كه در اين  تعداد 1890در سال . فرانسويان بودند در اين مدارس ثبت نام كردند
مدارس ثبت نام كردند تنها دو درصد از كل كودكان واجد شرايط تحصيل را تشكيل 

. فقط نه درصد از كودكان الجزاير با سواد بودند 1930دادند و در سال  مي
 )950،ص1381لاپيدوس،(

استاد محمد فريد وجدي تصويري از مصائب ملت الجزاير را زماني كه در خلال سفرش به 
گونه ثبت كرده است؛ با مسلمانان در  از آن دهشت زده شده بود، اين 1901الجزاير در 

آنان از آزادي قلم . شود كه در نهايت شدت و ظلم است الجزاير با قوانين خاصي معامله مي
اند و نيز  حتي از آزادي سفر و نقل مكان محروم ،هاي اجتماعي محروم هستند و آزادي

ها به آزادي و مساوات  بله براي كسي كه علاقه فرانسوي -ها روزنامهآزادي مطالعه كتب و 
دشوار است  ،بيند ها را بر هر در و ديواري در ادارات مي داند و كلمات زيباي آن را مي

خواهد ديد كه  ،اما كسي كه زحمت ديدار از الجزاير را به خود بدهد. پذيرش اين واقعيت
ها اجازه  آن. سلمانان در مستعمرات ممنوع استبراي م ،آن چه در فرانسه جايز است

ندارند جمعيتي تاسيس كنند ولو براي بازگشايي مدارس و كار آموزش يا حتي براي امور 
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اي را  ها اجازه تاسيس چاپخانه يا نشريه چنانكه به آن. مگر با اجازه مخصوص ،خيريه
كند  مر حكومت را چاپ ميدهند و در سراسر الجزاير جز روزنامه رسمي المبشر كه اوا نمي

از عجايب . يابيد جريده ديگري نمي ،سرايد ها بر اعراب سخن مي و درباره فضيلت فرانسوي
ديگر در الجزاير اين است كه براي يك عرب امكان مسافرت به خارج از محدوده ايالتي 

 تر آن كه، آن چه وقوعش براي هيچ ملتي خود وجود ندارد مگر با اجازه پليس و عجيب
افتد كه ادارات اجازه  جا اتفاق مي اين ،امكان ندارد ،كه به قانون و عدالت متمسك است

به مجرد يك خطا در رفتارش  ،اش دارند هر عرب را بدون در نظر گرفتن جايگاه اجتماعي
تواند خطرناك باشد، دستگير  يا حتي به مجرد گمان به اين كه وي براي امنيت عمومي مي

 )50،ص1999زروقه،! (نمايند
 

 شكل گيري جريان اسلام سياسي در الجراير در اوايل قرن بيستم -3
 

هاي مختلف  مي دانيم كه در مغرب اسلامي و به تبع آن الجزاير با نوعي تنوع در گونه
به بعد روبرو هستيم و هر چه ميزان حضور مدرنيته و  18حيات اسلامي بويژه از قرن 

تر  گرا، متنوع ند باز توليد جريانهاي گوناگون اسلامشود اين رو استعمار غرب شديدتر مي
شود، چرا كه به دليل نبود فرصت كافي براي شناخت روشن و نياز به واكنش و اتخاذ  مي

. مي يافت هاي نظام يافته تقدم  ورزي موضع، ناگزير نهضتهاي سياسي و اجتماعي بر انديشه
ين و با نشان دادن توافق و تلازم ها كه معمولاً در دفاع از اسلام و مسلم اين نهضت

هاي ارزنده  و   گرفت از تلاش هاي اسلامي و بومي شكل مي پيشرفتهاي علمي با آموزه
نقاط قوت بسياري برخوردار بود، به ويژه وقتي چهره استعمارگر و تحقيرهاي فرهنگي 

صايص مثبت داد، اين خ الشعاع قرار مي قدرتهاي غربي، مبادي و مباني نظري اسلام را تحت
اجتماعي بودند و  -هاي سياسي ها بيشتر واكنش اما چون اين نهضت. شد تر مي قابل فهم

پردازيهاي  توانستند جاي انديشه دادند، نمي كنش اجتماعي را سرلوحة اقدامات خود قرار مي
بدين ترتيب ما در قرن نوزدهم در ) 210،ص1379قادري،. (سياسي را به خوبي پر كنند

و ايدئولوژي اسلامي حرف اول را   اي روبرو هستيم كه گر چه در آن انديشه معهمغرب با جا
اي از بحران فرهنگ اسلامي و  جدي و گسترده هزند، اما با گون در مناسبات اجتماعي مي

 .هاي ناشي از آن نيز مواجهيم واكنش
در آغاز قرن بيستم تجربه شكست جنبش اسلامي مبارز در الجزاير و نيز جريانهاي مشابه 

بندي رساند كه  در ديگر سرزمينها همچون مصر، مردم و نخبگان الجزايري را به اين جمع
بايستي در شيوه مبارزات سياسي و فرهنگي خود تجديد نظر نمايند و خود را متقاعد 
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تواند به عنوان يك استراتژي موثر و مفيد، پيروزي  نميسازند كه توسل به خشونت 
روي و تلاش در جهت مشاركت در فرايند سياسي از يكسو  ميانه. گرايان را رقم بزند اسلام

و روي آوردن به تبليغ و دعوت در عرصه فرهنگي از سوي ديگر مهمترين مميزات اين 
اسلامي مردم الجزاير و پيوند  -اين ايدئولوژي جديد بر هويت عربي. خط مشي جديد بود

مقدس بين پان عربيسم و اسلام تأكيد داشت و حتي علمايي كه عرب نبوده و اصالتاً 
را عليه » اسلام دين ما، عربي زبان ما، الجزاير وطن ما«بودند، شعار تاريخي ) بربر(امازيغي

يم ابراه(.دادند مينظامي استعمار فرانسه در الجزاير سر  -هاي سياسي  تلاش
 )13،ص1384محمد،

 -1940(» شيخ عبدالحميد بن باديس«چهره شاخص اين رويه جديد در اين زمان الجزاير 
وي با پيروي از الگوي شيخ محمد . است» جمعيت العلماء«بنيانگذار سازمان ) م1889

ها مدرسه آزاد نمود كه در آنها تدريس علوم ديني و  عبده در مصر، اقدام به تاسيس ده
او همچنين اقدام به انتشار روزنامه و تاسيس . گرفت د به زبان عربي صورت ميعلوم جدي

 .ها و موسسات فرهنگي نمود اما از تاسيس حزب سياسي خودداري كرد باشگاه
ها در اوج دوران تسلط فرانسه به نشانة اعتراض به وضع موجود از  نخستين رويارويي

سال پس از  57يعني  1887سال  در. ناحيه علماي بزرگ شرق الجزاير صورت گرفت
شهر عمدة الجزاير (شروع تسلط استعمار فرانسه بر الجزاير طبقة انديشمندان ديني قسنطين 

پارلمان در  .امضا تهيه كرده و به پارلمان فرانسه فرستادند 1700طوماري با ) در مشرق
اين . داده شود صدد بود قانوني تصويب كند كه به اهالي الجزاير مليت و تابعيت فرانسوي

طومار دو قسمت داشت در قسمت اول ناراحتي و عذاب روحي ملت را توضيح داده و از 
به عهده 2 1850پارلمان فرانسه خواسته شده بود، دولت فرانسه لااقل به تعهداتي كه در 

دولت فرانسه تعهد كرده شخصيت «: در ادامه اين طومار آمده بود .گرفته وفادار بماند
طرح قانوني كه به پارلمان پيشنهاد شده به . أسيسات قضائي ما را محترم بشماردحقوقي و ت

كند زيرا تابعيت فرانسه خودبخود شخصيت  هيچ صورت آرزوهاي ملي ما را برآورده نمي
حقوقي و ملي ما را چه از نظر مادي و چه از جهت معنوي زائل و قوانين و موسسات ملي 

ترين آرزوي ما اين است كه مليت و قوانين و شخصيت  به عكس مهم ،كند ما را باطل مي
در قسمت دوم طومار پس از نشان دادن ) 59،ص1357صدر،(» .الجزايري ما محفوظ بماند

تشكيل مجدد مدارس عربي زبان  -1«: پوچي آزادي انتخابات، سه تقاضا مطرح شده بود
 -2سلمانان باشد به صورت و تعدادي كه مثل زمان قبل از استعمار در دسترس همة م

پذيرفتن افراد بومي الجزاير در شوراهاي شهري و ايالتي با همان صلاحيت و حقي كه 
ها نيز بتوانند مثل ديگران به سمت شهردار و  اعضاي فرانسوي دارند به اين تعبير كه مسلمان
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حذف محاكم قضائي خاص  هما را از رنجي كه در نتيج -3معاون شهرداري انتخاب شوند 
ما آرزو داريم قوانين  ،بينيم آسوده كنيد و از جهت زندگي داخلي آزاد بگذاريد ان ميخودم

 )66-65همان، صص(» اسلامي و آداب و رسوم ما دوباره مستقر شود
يكي  ،شود در ميان امضاهاي طومار قسنطين امضاي دو دانشمند معروف عصر ديده مي

هرهاي قسنطين و الجزيره، تنها دو هاي ش شيخ عبدالقادر مجاعي مدرس عالي مقام مدرسه
. اي كه باقي مانده بود و ديگري شيخ حمدان لونيسي، معلم و مربي شيخ ابن باديس مدرسه

 )91همان،ص(
حركت اصلاح طلبي اسلامي در مغرب كه ابن باديس نيز از برجستگان آن محسوب مي 

يافت، دانشگاهي كه در مغرب اسلامي ترويج و تداوم مي » زيتونه«شود از طريق دانشگاه 
در منطقه ايفا كرد و  19اي را از اوايل قرن  با توجه به سابقه طولاني اش نقش برجسته

شيخ محمد عبده كه بسياري او را پدر معنوي . خاستگاه شخصيتهاي مبارز متعددي بود
جريان اسلام سياسي اصلاح طلب در سراسر شمال آفريقا مي دانند نيز براي نشر آراء و 

هاي تونس و الجزاير سفر كرد و ماهها در اين  به سرزمين 1903هاي خود در سال  هانديش
دانشگاه اقامت گزيد  و افرادي را تحت تأثير خود قرار داد كه از آن جمله است عبدالحميد 

در واقع زيتونه در آغاز اين قرن، مركز  .پيشگام اسلام اصلاحي در الجزاير هبن باديس، چهر
الازهر اقدام به توزيع ميليونها كتاب  1913در سال . خالفت با فرانسه بودفراخواني براي م

اين مسئله . شد ها از طريق زيتونه توزيع مي ديني در مغرب عربي نمود كه بخشي از آن
همزمان بود با نبرد ايتاليا و عثماني در ليبي كه باعث برانگيخته شدن احساسات ديني 

ها مانند المؤيد و المهاجر به هجرت  برخي روزنامه. ودمسلمانان در سراسر منطقه گشته ب
استاد ابن » شيخ حمدان بن لونيسي«كردند، چنانكه  اعتراضي به سوي شرق تشويق مي

اين مسائل بر روي هم شرايط . ، چنين كرد1910باديس با هجرت به مدينه منوره در سال 
يني و نهضت فكري و را براي ظهور جريان اسلام سياسي در مغرب كه ميان دعوت د

نيروهاي فرانسوي بدون اينكه بدانند . كرد، فراهم نمود گرايشهاي قومي و عربي را جمع مي
نقش مهمي در تعميق ارتباطات ميان شرق و غرب ايفا كردند، چرا كه فشار بر علما و 

يا  ها براي فرار از اين فشارها و رجال دين از ابتداي اشغال، باعث شد كه گروههايي از آن
. سربازي اجباري و در جهت تعميق معارف ديني و مطالعات عربي، به مشرق مهاجرت كنند

 )173-172،صص1997الراسي،(
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م درشهر قسنطين در شرق الجزاير 1889ق برابر با  1308عبدالحميد بن باديس، در سال 
در يك خانواده بربر مشهور كه نسب به خاندان صاحب دولت بني زيري مي برد، متولد 

خانداني كه در طول تاريخ رجال مهم و اثرگذاري بر تاريخ مغرب اسلامي از آن . شد
ابن باديس تعاليم ابتدايي ديني را نزد خاندان خود ) 72،ص1،ج1983الطالبي،. (برخاستند

. گذراند و همچون بسياري كودكان همسال خود از رفتن به مدارس فرانسوي خودداري كرد
در اوان جواني در حالي كه نوزده سال بيشتر نداشت براي ادامه تعاليم ديني عازم زيتونه در 

شدت تحت تاثير افكار سيد جمال و  سال را در آنجا گذراند، وي كه به 4تونس شد و 
عبده بود، در اين مدت با علماي اصلاح طلب زيتونه از جمله علامه بن عاشور، خضر بن 
حسين و البشير صفر تعامل داشت و با جمعيت خلدونيه كه مدرسه اي را براي تعليم علوم 

 4س پس از ابن بادي) 87،ص1999زروقه،. (جديده داير كرده بودند، ارتباط برقرار كرد
به زادگاهش بازگشت و شروع به  1913سال تحصيل و تدريس در زيتونه در سال 

تدريس در جامع قسنطين نمود اما به دليل ارايه مباحث تحريك آميز اندكي بعد توسط 
ابن باديس پس از اين اتفاق، هم به منظور ديدار . نيروهاي فرانسوي ممنوع التدريس شد

بن لونيسي و هم به منظور آشنايي بيشتر با فضاي فكري مشرق با استاد خود شيخ حمدان 
اسلامي عازم حجاز شد و مدت سه ماه در مدينه منوره رحل اقامت افكند و با استادان 

در همين مدت با يار آينده . متعددي از مشرب هاي گوناگون فكري ديدار و گفتگو كرد
مباحثات طولاني با وي درباره خود در مبارزات يعني شيخ بشير ابراهيمي آشنا شد و 

اوضاع الجزاير و راههاي اصلاح آن داشت كه به اذعان شيخ ابراهيمي سنگ بناي جمعيت 
ابن باديس در اين سفر بيشتر ) 97-95همان،صص. (العلماء در همين مباحثات گذارده شد

آغاز مطمئن شد كه بايد به الجزائر بازگردد و حركت اصلاحي را براي نجات اين سرزمين 
كند لذا عزم بازگشت نمود اما در مسير بازگشت به سوريه، لبنان و مصر سفر كرد و با 
انديشمندان اين سرزمين ها نيز به تبادل نظر پرداخت بويژه در الازهر با علماي اين مركز 
بخصوص شيخ بخيت المطيعي از قديمي ترين ياران شيخ محمد عبده گفتگوهاي فراواني 

از تجربه و ديدگاه هاي انديشمندان آن روز دنياي اسلام به الجزاير  داشت و با انباني
پس از بازگشت با وساطت مفتي قسنطين مجوز ) 173-172،صص1984تركي،.(بازگشت

او حركت اصلاحي خود را براي حفاظت . تدريس مجدد را گرفت و كار خود را آغاز نمود
اش  بن باديس معتقد بود كه وظيفه اصليا. از هويت الجزاير بر ضد استعمار فرانسه آغاز كرد

آموزش و بهبود شرايط و فضاي اسلامي است و بر اهميت اراده آزاد و خرد و انديشه تاكيد 
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تشكيل شده » عروبت و اسلام«كرد، وي معتقد بود كه هويت الجزاير از  مي
ي او البته اين بار محتاط تر ولي دقيق تر عمل م) 122-121،صص2004الموصللي،.(است

كرد بويژه كه در اين زمان فرانسه به دليل اشتغال به جنگ جهاني اول توجه كمتري به 
از اقدامات بديع او داير كردن مدرسه اي براي تعليم كودكان به زبان . مسايل الجزاير داشت

عربي بود كه از زمان آغاز اشغال بي سابقه بود، وي با همه مرتبه علمي كه داشت شخصا 
ا از وقت خود را به تعليم كودكان اختصاص مي داد و اين را از افتخارات هر روز ساعت ه

 )353،ص1984تركي،.(خود به شمار مي آورد
عبدالحميد بن باديس بر لزوم بازگشت به قرآن و حديث به عنوان دو منبع مهم فقه اسلامي 

دگانه پرستي دانست و چن كرد، او اعتقاد به خداي يگانه را بسيار حائز اهميت مي تاكيد مي
كرد و در عين تاكيد بر اهميت نقش عقل در زندگي شديداً از رعايت و  را محكوم مي

طلبي خود را از قرآن  ابن باديس اصول اصلاح. نمود اجراي تعاليم وحياني حمايت مي
اعتقاد به خداي يگانه، تقوا و پرهيزگاري، : استخراج كرده بود، اين اصول عبارت بودند از

حقوق ديگران، استفادة صحيح از امكانات دنيوي، پايبندي به قراردادهاي تجاري احترام به 
گفت هر مسلمان خوب در زندگي بايد از پيامبر تقليد  او مي. و خالص كردن نيات دروني

او عميقا معتقد بود كه ملتي كه استعمار مي شود قابليت استعمار را يافته و تا اين . كند
: ر نجات و اسخلاص خود موفق نخواهد بود، او مي گفتقابليت را از دست ندهد د

استعمار در سرزمين مسلمين امكاناتي جز نيروي خود مسلمانان ندارد و اگر مسلمين به 
اين درجه از رشد برسند كه نيرو و قوت خود را از آن دريغ كنند، نمي تواند دوام بياورد و 

با استعمار را از راه گسترش تعليم و  به سرزمين خود باز مي گردد و لذا من مسير مبارزه
 .تربيت و آگاهي هاي عمومي مي دانم و در همين مسير تلاش مي كنم

 )33و21،ص1978الجورشي،(
يافت و  هاي تئاتر، مساجد و زاويه هاي مختلف حضور مي ها، سالن وي در مدارس، انجمن

طلبان  به مانند همه اصلاحپرداخت، او  هايي به بحث دربارة مسائل روز مي با ارائة سخنراني
مند بود اما اين مسائل را در  مسلمان به ويژه نسبت به مسائل اجتماعي و اقتصادي علاقه

داشت براي مثال از زكات به عنوان منبع  قالب مفاهيم و اصطلاحات مذهبي بيان مي
از  چنين به پيروي هم. كرد درآمدي براي جنبش، و نمود توجه ثروتمندان به فقرا ياد مي

رشيد رضا فمينسيم را محكوم كرده و خواستار رعايت حجاب توسط زنان بود و با اختلاط 
نمود، به علاوه هيچ تضادي بين اسلام با علوم و تكنولوژي  زن و مرد شديداً مخالفت مي

. شد و با اين وجود علاقة چنداني به مدرنيزه شدن جامعة الجزاير نداشت مدرن قائل نمي
پاييان بر كشورهاي اسلامي نيز خشمگين بود و اعتقاد داشت مسلمانان وي از تسلط ارو
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توانند علوم جديد را كسب كنند و  تنها با پرهيزگاري و بازگشت به اسلام راستين مي
) 957-955،صص1381لاپيدوس،.(وضعيت سياسي و فرهنگي خود را اصلاح نمايند

انان را به خود جذب كرد و او را سخنراني ها و تدريس هاي ابن باديس به تدريج انبوه جو
در مركز توجه توده هاي مردم قرار داد و توجه آنها را به هويت عربي و اسلامي از دست 

 )114،ص1،ج1983الطالبي،( .رفته شان جلب نمود
او اعتقاد داشت برچيدن . شد گرايي عربي به خوبي در نظريات ابن باديس ديده مي قوم

ر درستي بود زيرا اولاً خلافت عثمانيان نمادي غير واقعي خلافت توسط جمهوري تركيه كا
به نظر وي مسلمانان . و خيالي بود و ثانياً به ابزار دست قدرتهاي اروپايي تبديل گشته بود

بايست به وسيلة يك شوراي دائمي كه مستقل از دولتهاي حاكم باشد امور خود  جهان مي
انان جهان تشكيل شود و هيچ منافاتي با مليت و را اداره كنند، اين شورا بايد از همة مسلم

در واقع ابن باديس با ارائه اين نظريه بين مليت فرهنگي و مليت . ها ندارد قوميت آن
رو به دنبال ارائة نظرية مذكور برخي بر اين باور شدند كه ابن  سياسي تمايز قائل شد، از اين

ندارد و تنها خواهان حفظ هويت فرهنگي باديس با تداوم سلطه فرانسه بر الجزاير مخالفتي 
باشد، برخي اظهار نظرها و جملات منتسب به وي اين شائبه را بخصوص  اين كشور مي

 هاما پس از مدتي وي در پاسخ به بياني) 279-278،صص3همان،ج.(تقويت مي كرد
كه در آن منكر وجود تاريخي ملت الجزاير و هويت الجزايري در سال  3 فرحات عباس

فرانسوي نيست، امكان ندارد ) ملت الجزاير(اين ملت مسلمان «شده بود، تاكيد كرد  1936
تواند فرانسوي  خواهد كه فرانسوي باشد و اگر هم بخواهد نمي كه فرانسوي باشد، نمي

گويد كه ملت مسلمان الجزاير تاريخ  تاريخ به ما مي: ، وي در روزنامه الشهاب نوشت»باشد
الجزاير، جامعه . حدت ديني و زباني و فرهنگي و نيز سنن خود استشريفي دارد و داراي و

ملت . اي ندارد كه فرانسه باشد تواند فرانسه باشد و علاقه مسلمان فرانسه نيست و نمي
اي به  الجزاير بيشترين فاصله را در زبان و دين و حياتش با ملت فرانسه دارد و علاقه

ي است با مرزهاي مشخص كه سرزمين الجزاير ادغام در فرانسه ندارد و خود صاحب وطن
طلبان مسلمان الجزايري  از آن پس او و جريان اصلاح) 34-33،صص1999ويليس،. (است

بيش از پيش به ترويج اين ايده پرداختند كه مردم الجزاير از نظر مذهبي، زباني و فرهنگي 
با مردم فرانسه تفاوت دارند و بايد به استقلال سياسي دست 

 ) 958،ص1381لاپيدوس،.(يابند
هايي از سخنان ابن باديس در سال  به عنوان نمونه و براي درك بهتر اين مبارزات بخش

بر حذر باشيد از ! اي ملت عرب! اي ملت مسلمان! اي ملت الجزاير«: وريم آ را مي 1937
برحذر باشيد از آنان كه شما را به ! دهد گذارد و شما را فريب مي آن كه بر شما منت مي
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ورند كه از  آ برحذر باشيد از كساني كه پيامي براي شما مي! كنند ير ميبرند و تخد خواب مي
به ! جنس شما و تاريخ و قوميت شما نيست و از دين و مذهب و بزرگان دين شما نيست

تان و آن گاه به قلبتان اعتماد كنيد، به خدا اعتماد كنيد و به خودتان، سلام  اسلام و به تاريخ
امروز از غير خودمان ! اي امت بزرگوار«: گويد ديگري مي و در جاي» خدا بر شما باد

امروز قدر و قيمت ما به عمد ناشناخته مانده . مأيوس شديم و بايد به خودمان اعتماد كنيم
اند، ما خود  ها از بيان مطالبات ما لال شده امروز زبان. بايد قدر و قيمت خود را بشناسيم

اند ما نيز بايد  و حال استعمار عليه ما متحد شده مان را بگوييم، امروز گذشته بايد سخن
 )151همان،ص(» .صفوفمان را متحد كنيم

ابن باديس علاوه بر هويت اسلامي و عربي به نوعي هويت مشترك مغربي نيز اعتقاد داشت 
و آن را ابزاري مهم در جهت احياي ملت هاي اين منطقه مي دانست، بويژه كه همه مردم 

به عنوان نمونه شيخ عبدالحميد . اين منطقه از درد مشترك تاريخي استعمار رنج مي بردند
شود و  سخنراني هاي خود در شهر قسنطين متعرض همين انديشه مي بن باديس در يكي از

الاقصي و مغرب الادني يا تونس است كه آن دو و  ترين بلاد به ما مغرب نزديك: گويد مي
مغرب اوسط يا الجزاير، به لحاظ وحدت زبان و آداب و عقيده و اخلاق و تاريخ و مصالح 

. اسلامي و سپس وطن انساني -يك وطن واحد هستند و پس از آن وطن عربي 
 ) 70،ص1984ميلي،(
 

 ابن باديس و تاسيس جمعيت العلماء -5
  

چندين سال تلاش حركت اصلاح طلب و شخص ابن باديس در نهايت منجر به تأسيس 
در واقع جرقه نهايي براي تاسيس اين . شد 1931در سال » جمعيت العلماء الجزاير«

د نابخردانه شان زدند، ماجرا از اين قرار بود كه جمعيت را خود فرانسوي ها با عملكر
به مناسبت يكصدمين سال اشغال الجزاير جشن هاي وسيع  1930حكومت فرانسه در سال 

و پر هزينه اي را تدارك ديدند و رفتارها و سخنراني هايي نمودند كه احساسات مذهبي و 
. دار كرد ملي مردم و بويژه نخبگان و علماي الجزاير را به شدت جريحه

اين فرصت استثنايي بود تا ابن باديس بتواند تمامي ) 328-324،صص1983،...سعدا(
جمعيت . علماء و انديشمندان سراسر الجزاير را با همه اختلافاتشان به همكاري دعوت كند

در بندهاي اساسنامه، . مزبور موفق شد اكثر رهبران مسلمان در كشور را به خود جذب كند
د را جمعيتي دعوت كننده به سوي اخلاق و تربيت معرفي كرده و يكي از اين جمعيت خو

اولين اهداف خود را جنگ و مبارزه با آفات اخلاقي و اجتماعي مانند مصرف مشروبات 
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سوادي اعلام كرده و هدفش را ايجاد مراكز و فتح مدارس  الكلي و قمار، بطالت، جهل و بي
هدف اين جمعيت حفاظت از ) 27-26،صص1999ويليس،( .ابتدايي در نظر گرفته بود

هويت خود در مواجهه با نفوذ استعماري بود، چنان كه شيوة اصلاحگري محمد عبده و 
در الجزاير جمعيت علماي اصلاحگرا نقش مهمي در مبارزه با . گروه المنار چنين بود

لاب الجزاير گرايي و جلوگيري از فراموشي ميراث اسلامي، ايفا كرد كه بعدها در انق غرب
عبارت » جمعيت علما«به طور خلاصه اهداف  )204،ص1381جعيط،. (نيز انعكاس يافت

اشاعة فرهنگ اسلامي و به دور نگه داشتن مردم از خرافاتي كه نيروهاي  -1: بود از
استعماري به اسم مذهب در ميان مردم شايع كرده بودند كه نماد آن از نظر ابن باديس 

مبارزه عليه حكومت استعماري  -3شروع سريع تعليم زبان عربي  -2. جريان صوفيه بود
مبارزه  -4جهت رفع محدوديتهاي احياي مساجد و مدارس علميه و مكاتب قرائت قرآن 

مبارزه عليه  -5عليه حكومت به منظور بازپس گرفتن اوقاف اسلامي و اماكن متبركه 
. مي دادگاههاحكومت استعماري براي استقرار مجدد قوانين قضايي اسلا

 )57-56،صص1365ازغندي،(
جمعيت العلماء نه تنها قصد ارائه نظرية جديدي را داشت بلكه در نظر داشت تا با استفاده 

آنان كه . اي را در الجزاير پديد بياورد از افكار و عقايد جديد، يك جنبش اجتماعي توده
دند با هدف تبليغ اصول اسلامي اكنون به نماد نهادي اسلام سياسي در الجزاير تبديل شده بو

ها هم  آن. ها و جلسات بحث متعددي را ترتيب دادند و ترويج فرهنگ عربي، كنفرانس
وردند و اقدام به تاسيس مدارس متعددي در  آهنگي نيرومندي را پديد آ چنين جنبش پيش

پرستي در بين كودكان  سطح الجزاير نمودند، اين مدارس كه با هدف ايجاد حس وطن
پرستانه، زبان  شكيل شدند به آموزش قرآن، زبان عربي، تاريخ الجزاير، آوازهاي وطنت

التحصيلان مدارس مذكور براي ادامة  پرداختند، فارغ فرانسه، رياضيات و جغرافيا مي
تعداد مدارسي كه ) 957،ص1381لاپيدوس،. (رفتند تحصيل به قسنطين و زيتونه مي
مدرسه و  150افتتاح كرد حدود  1945زاير تا سال جمعيت العلماء در نقاط مختلف الج

بود و به لحاظ كمي و كيفي مدارس ) چهل هزار( 40000موزانش بيش از  آ تعداد دانش
فرانسوي را به شدت تحت الشعاع قرار داده و تبديل به يك شبكه آموزشي به هم پيوسته 

ر ميان جوانان الجزاير در سراسر كشور گرديده بود، اين مسئله رسوخ تربيت اسلامي را د
اين مدارس به طور مستمر از طرف نيروهاي اشغالگر ) 219،ص1981سالم،. (كند روشن مي

شدند اما به هر حال موفق به مقاومت و عبور  ها تعطيل مي تحت فشار بودند و برخي از آن
افتتاح باشگاههاي فكري و فرهنگي در شهرهاي مختلف الجزاير . گرديدند از سختيها مي

 .فرايند تاسيس مدارس را تكميل نمود
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البته بايد اذعان كرد كه اين جريان در درون تفكر و جامعه اسلامي الجزاير نيز با موانع و  
شايد بارزترين مانع، . كرد مشكلاتي روبرو بود كه كار پيشبرد اهداف را براي او دشوارتر مي

يانهاي صوفيه در الجزاير رخ مخالفت شديد و درگيري جدي بود كه ميان اين جريان و جر
داد، نبايد فراموش كرد كه طريقتهاي صوفيه علاوه بر اينكه ريشه عميقي در مناسبات 
اجتماعي اين منطقه داشتند سردمدار نخستين روياروييها و مبارزات با استعمار فرانسه در 

ريان به قرن نوزدهم نيز بودند اما واقعيت آنست كه از آغاز قرن بيستم خط مشي اين ج
كلي دگرگون شده و توطئه استعمار فرانسه براي متلاشي كردن روحيه مبارزه در اين 

استعمار فرانسه با نفوذ در ميان شيوخ و روساي . طريقتها و زواياي آنها به ثمر رسيده بود
هاي خاص كه از  اي انديشه قبايل با ارايه امتيازات فراوان و مالكيتهاي بزرگ و ترويج پاره

خود اين طريقتها اخذ كرده بود موفق شد از صوفيه مبارز، يك جريان مطيع و دست  درون
شان منحرف  ها، سعي نمود آنها را از مسير اصلي فرانسه با نفوذ در خانقاه نشانده بسازد،

به همين علت بود كه ابن باديس به . كرده، به يك گروه درويشي وابسته به خود تبديل كند
دانست و با تربيت نسلي روشنفكر  ها را جزئي از اسلام نمي داخت و آنمقابله با صوفيه پر

درگيري جريان  .ها بايستد كرد در مقابل اين توطئه كرده از مردم الجزاير سعي مي  و تحصيل
فعاليت پرخروش خود را آغاز كرده بود با صوفيه در  20اسلام سياسي كه در آغاز قرن 

به نفوذ گسترده مردمي كه داشتند در ميان توده مردم  همين مواضعي بود كه آنها با توجه
ها در زمينه سياسي، اساس تعاليم خود را انقياد تمام عيار به  اين زاويه. كردند تزريق مي

مبناي . استعماري قرار داده بودند، با اين استدلال كه مشيت الهي چنين اقتضايي دارد هسلط
. داد هاي بزرگ اراضي تشكيل مي الكيتاقتصادي اين ايدئولوژي ارتجاعي را نيز م

هاي  طلبان مسلمان در برابر اعتقادات صوفيگري، واكنش اصلاح) 14،ص1398اوزگان،(
دادند، آنها تكريم و تقديس صوفيان را محكوم كرده و تلاش  تندي را از خود نشان مي

، آنها هاي عقلي، نادرستي عقايد صوفيان را به اثبات برسانند نمودند تا با بحث مي
كردند كه به هيچ وجه در قرآن و سنت و سيره  گري را بدعتي در اسلام معرفي مي مرابطي

 )956،ص1381لاپيدوس،. (شود راشدين ديده نمي
ها نيز حساسيت شديدي نسبت به جمعيت العلما تا حد كراهت  در مقابل شيوخ زاويه

كند و  جويي تلاش مي اي سلطهدانستند كه بر مي» فرزند شهر«داشتند، آنها جمعيت مزبور را 
  دانند بخش عظيمي از توده گفتند كه علماء اين جمعيت كساني هستند كه با اينكه مي مي

دهند، تنها به  مردم را خاندانهاي اصيل در مناطق مختلف و در ميان توده مردم تشكيل مي
ر هر مكاني ها را د گفتند كه زاويه آنها در اثبات مدعاي خود مي. نخبگان توجه دارند

اند، علاوه بر اين  توان يافت اما جمعيت العلماء جز در چند شهر بزرگ متمركز نشده مي
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بخش پيوستند چندين برابر  ها خارج شده و به نبردهاي آزادي تعداد مجاهداني كه از زاويه
در واقع ) 228-227،صص1997الراسي،. (كساني است كه در جمعيت العلماء هستند

وجوش افتاد و  ديد به جنب طلبي را در حال گسترش مي جنبش اصلاح جريان صوفيه كه
تر  براي خود بوجود آورد تا متشكل» انجمن علماء«سازماني را با نام  1932حتي در سال 
 )957،ص1381لاپيدوس،. (ها حمايت كند بتواند از زاويه

ر نتيجة ها د جنگ جهاني اول تا حد زيادي باعث تضعيف صوفيان روستايي گرديد، آن
مهاجرت كارگران روستايي به شهرها بسياري از نيروهاي طرفدار خود را از دست دادند و 

با رشد طبقات كارگر شهري، در . اعتبار شدند در نتيجة همكاري با فرانسويان نزد مردم بي
واقع از ميزان ايمان و اعتقاد مردم به صوفيان كاسته شد و كار براي جمعيت العلماء سهل 

 )955همان،ص. (ديدتر گر
با همه اين موانع و مشكلات جمعيت العلما در دفاع از شخصيت الجزايري و حفظ فرهنگ 

جمعيت  1932در سال . ملي و هويت اسلامي بيش از هر نهاد و سازمان ديگري فعال بود
با » الجزاير ميهن من است، عربي زبان من است و اسلام دين من است«علما تحت شعار 

جمعيت علما هم زمان . مدرسه قرائت قرآن كرد 600، اقدام به تاسيس حدود همكاي مردم
و قطع نفوذ روحانيون رسمي و » سحر و خرافات«با اين كار براي پاك كردن اسلام از 

اين مبارزه بيشتر . طرفدار فرهنگ فرانسوي در ميان مردم، دست به مبارزة وسيعي زد
 . سياسي -ائل اقتصاديعقيدتي بود تا مس -متوجه مسائل فرهنگي 

اين جريان به مقاومت سخت در برابر استعمار فرانسه و نيز محافظت از زبان عربي تاكيد 
داشت تا بتواند به عنوان يك تريبون در راستاي نشر و توسعه بيداري ملي و قومي عمل 

هاي تحميلي جهان غرب به مردم  كند و در مقابل فرهنگ استعماري و مجموعه ارزش
طلب اسلامي براي مقابله با الگوهاي فرهنگي غربي، در  مثلا جريان اصلاح. الجزاير بايستد

رد فرهنگ، مجموعه نمادها و علائمي كه از فرهنگ غرب اخذ شده بود پافشاري و بر 
اسلامي خاص الجزاير تاكيد مي نمود، اين جريان سعي كرد از علايم و -ابراز هويت عربي

اص گفتمان اسلامي استفاده كند كه در منابع ايدئولوژيكي اسلامي ها و اصطلاحات خ سمبل
 )24-23،صص 1384ابراهيم محمد،. (و زبان عربي ريشه داشت

كرد كه مردم الجزاير متصف به اسلام و عروبت بوده و  جمعيت علماء المسلمين تاكيد مي
چنانكه اين . ننددا ها متمسك به نماز هستند و استفاده از دخانيات را حرام مي اكثر آن

علماء فتوا دادند كه تجاوز از قانون مدني شرعي اسلام براي به دست آوردن صفت 
شهروندي فرانسوي به معناي ارتداد از اسلام است و نماز بر چنين فردي پس از مرگش 

ها حاضر  بنابراين كثيري از الجزايري. جايز نيست و حق تدفين در مقابر مسلمين را ندارد
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هويت فرانسوي نشدند و اين لطمه سنگيني بود كه به سازمان و سياست به پذيرش 
استعماري فرانسه وارد شد و موجب رشد شخصيت الجزايري و گسترش آن 

جمعيت العلماء در مقابل ايده استعماري تساوي هويت، ) 680،ص2،ج2003يحيي،.(شد
مطرح كرد و از طريق ايده تساوي حقوق مدني و سياسي اتباع الجزايري با فرانسوي ها را 

-22،صص1980الميلي،. (ايجاد اين مطالبه عمومي عرصه را بر فرانسه تنگ تر مي نمود
23( 

اما مطبوعات دژ دومي بود كه جمعيت العلما براي نشر انديشة بيداري از آن استفاده 
بود كه » النجاح«گام اول ابن باديس انتشار مقالات سلسله وار در نشريه . كردند مي

منتشر مي شد و بسياري نمي دانستند كه » العبسي«ت مخفيانه و با نام مستعار بصور
اما اين نشريه به دليل محتواي تحريك ) 13همان،ص.(نويسنده واقعي اين مطالب كيست

كه توسط » النجاح«كننده اش دوام نياورد و توقيف شد؛ بعد از تجربة كوتاه مدت نشرية 
هاي ديگر  ديس و ديگر علما از انتشار روزنامهنيروهاي حكومتي متوقف شد، ابن با

نامه  اي خود ابتدا هفته رسانه -ابن باديس در مرحله مبارزات مطبوعاتي . صرفنظر نكردند
شد و شخصاً رياست تحريريه آن را  المنتقد را منتشر كرد كه صبح هر پنجشنبه منتشر مي
مجله را بيان كرد و تاكيد اي اهداف  برعهده داشت و در شماره نخست خود طي سرمقاله

كند و تاكيد كرد كه مجله در سه حوزه  كرد كه در جهت اسلام اصلاح طلب حركت مي
اما اين روزنامه چندان دوام نياورد و با دخالت . كند سياسي، تربيتي و انتقادي فعاليت مي

 شماره توقيف شد، اما اراده ابن باديس متوقف نشد و 18نيروهاي استعماري بعد از 
تواند ما را محدود  با اين شعار كه شرايط مي 1905بلافاصله هفته نامه الشهاب را در سال 

كه انتشارش ) 115-114،صص1999زروقه،(تواند نابودمان كند، جايگزين نمود كند اما نمي
اش اين بود كه عروبت و اسلام  ادامه يافت و رويكرد اصلي 1939تا سپتامبر 

از » علّال الفاسي«خواند و نويسندگاني مانند  تاريخ ملي فرا مي ناپذيرند و به احياء جدايي
در همين جهت بود انتشار . زدند از تونس در آن قلم مي» مصطفي بن شعبان«مغرب و 

هاي مزبور  به غير از روزنامه. كرد تغيير هويت مبارزه مي  كه با مسئله» الاصلاح»  روزنامة
و  20هاي  طلب در دهه ياري از مطبوعات اصلاحگويان جمعيت العلما بودند، بس كه سخن

، »وادي ميزاب«ها عبارت بودند از  ترين آن كردند كه مهم از همين رويكرد دفاع مي 30
گر در كمين اين مطبوعات بودند و  و بالطبع نيروهاي اشغال» الصباح«، »الجزاير«، »البرق«

دو سال بعد از محدود كردن  1935در سال . كردند ها را قلع و قمع مي اي آن به هر وسيله
فعاليت مدارس آزاد، هيئت دولت در واكنش به اعتراضات علما انتشار هر نوع مطبوعه به 

اين مصوبه و مصوبات مشابه به وضوح عليه فعاليتهاي فرهنگي و . زبان عربي را ممنوع كرد
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  لعلما به حوزهشد و باعث تسريع فرايند انتقال جمعيت ا تربيتي جمعيت العلماء محسوب مي
به گونه اي كه جمعيت العلماء ) 181-177،صص1997الراسي،(گشت  فعاليتهاي سياسي مي

گرا در آغاز قرن بيستم بود كه فعاليت خود را در  ترين جريان اسلام ترين و فعال كماكان مهم
مطبوعات و «شهرها و بر تعليم مردم متمركز كرده بود و در اين جهت دو سلاح اصلي يعني 

را در اختيار داشت و از اين طريق توانمنديهاي فكري و مادي حركت اسلامي » مدرسه
 )174همان،ص. (شد تكميل مي
دولت فرانسه استفاده از مساجد توسط مبلغان جمعيت العلماء را ممنوع كرد  1933در سال 

ماء به با انجام اين اقدام جمعيت العل. و كنترل خود را بر نشريات الجزايري برقرار نمود
عنوان تنها مخالفان مسلمان سرسخت سلطة فرانسه شناخته شدند و فعاليتهاي آنان شدت 

. هاي سياسي آشكارتري را در پيش گرفت جمعيت العلماء فعاليت 1935بعد از سال . يافت
مقارن اين دهه الجزاير در اثر فعاليتهاي جمعيت العلماء شاهد ظهور تشكلهايي به صورت 

تمام بيشتري به مواضع و مسايل سياسي دارند، به ويژه پس از جنگ محلي است كه اه
جهاني اول و در اثر ارتباط با ساير جوامع مستعمره و نيز بحران اقتصادي ناشي از جنگ و 

جمعيت العلماء نيز . ها، اين حركتهاي مردمي تشديد شده بود اي اقدامات فرانسوي نيز پاره
يز داشت اما در جهت يكپارچه كردن اين حركتها گرچه رسماً از ورود به سياست پره

با همين رويكرد  1936پيشنهاد تأسيس كنفرانس اسلامي در الجزاير در سال . كرد تلاش مي
روي كار آمدن دولت چپگرا در فرانسه، جمعيت را در همكاري با گروههاي نخبه . بود

ها هم  صلي آنمطالبه ا. كرد الجزايري حتي گروههاي ماركسيست بيشتر تشويق مي
به ويژه برخي . ها بود ها از حقوق مساوي شهروندي با فرانسوي برخورداري الجزايري

 .هاي جمعيت در اين جهت با ماركسيستها از عجايب اين دوران است همكاري
تشكيل » فدراسيون بوميان«ديگري با شركت جمعيت العلماء و   كنگره 1936در سال 

عنوان رهبر مخالفان الحاق الجزاير به فرانسه شناخته گرديد كه در آن ابن باديس به 
بندي قطعي  به تدريج اعضاء جمعيت العلما به اين جمع) 957،ص1381لاپيدوس،.(شد

 .رسيدند كه براي تحقق مطالباتشان راهي جز استقلال الجزاير وجود ندارد
 

 جمعيت العلماء پس از ابن باديس تا استقلال الجزاير -6
 

درگذشت رياست جمعيت علماء المسلمين را شاگرد و  1940باديس در سال زماني كه ابن 
منوره و كويت  هشيخ ابراهيمي در دمشق، مدين. دوست او شيخ بشيرابراهيمي برعهده گرفت

 .كرد تدريس مي
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بشيرابراهيمي كه پس از وفات نابهنگام ابن باديس جانشين او شده بود، گرچه كاريزماي 
آوري امكانات مادي و گسترش مؤسسات  داشت اما براي جمعشخصيتي ابن باديس را ن

، نخستين مدرسه آموزش عالي جمعيت با عنوان 40كرد، در همين دهه  وقفه تلاش مي بي
 .موسسه ابن باديس آغاز به كار كرد

در عرصه سياسي نيز در اين دهه فعاليتهاي جمعيت توسعه پيدا كرد و در تشكيل جماعت 
اي از  كرد كه جبهه گسترده سهيم بود و تلاش مي 1944در سال » حريهاصدقاء البيان و ال«

) 39-38،صص1999ويليس،.(هاي مختلف الجزايري تشكيل دهد همه احزاب و جمعيت
گروهي از داوطلبان الجزايري را براي جهاد به  1948جمعيت علماء المسلمين در سال 

نقلاب الجزاير، اين جمعيت يك سال قبل از شروع ا 1953در سال . فلسطين گسيل داشت
موز در آن تحصيل  كرد كه هفتاد هزار دانش آ تعداد سيصد مدرسة آزاد عربي را اداره مي

بخش ملي الجزاير انقلاب عليه فرانسه را اعلام كرد تعداد  زماني كه جبهة آزادي. كردند مي
كه به صفوف زيادي  از مؤسسان جبهه يا هوادارانش از ميان شاگردان ابن باديس بودند 

احزاب الجزايري پيوسته بودند، به همين ترتيب تمام نيروهاي سياسي جمعيت علماي 
-22،صص1384ابراهيم محمد،. (بخش پيوستند مسلمان به صورت فردي به جبهة آزادي

آنان به اين نتيجه رسيده بودند كه فرانسه هرگز با آنان معامله شهروند فرانسوي را ) 23
. رتيب به تدريج به احزاب چپ و خلق الجزاير نزديك شدندنخواهد كرد، بدين ت

پيامدهاي سنگين و تكان دهنده جنگ جهاني دوم در الجزاير ) 687،ص2،ج2003يحيي،(
 .ساز ظهور شرايط انقلابي شد بندي را به يقين مبدل كرد و زمينه اين جمع

اير حداكثر ماجرا از اين قرار بود كه در جريان جنگ جهاني دوم، فرانسه از الجز
برداري را كرد و براي استمرار جنگ آنگاه كه به نيروهاي پيشگام انساني در مقابله با  بهره

آلمان نيازمند بود، به سرعت اقدام به سربازگيري از جوانان الجزايري نمود و آنها را براي 
نبود  ها اعزام كرد،  واضح است كه اين سربازگيري از روي ميل  دفاع از فرانسه به جبهه

-672،صص2همان،ج(بلكه از سر الزام و اجبار بود بويژه از مناطق اوراس و قسنطين
؛ بيش از يك و نيم ميليون جوان الجزايري در ميادين نبرد جنگ جهاني دوم تحت )673

ها  الجزائري. فرماندهي ارتش فرانسه شركت كردند كه كثيري از آنها كشته يا زخمي شدند
آزادي و استقلال آنها حتمي  1945پيروزي متفقين و فرانسه در سال كردند بعد از  گمان مي

در همين جهت تظاهراتي در برخي شهرها به راه انداختند و درخواست . خواهد بود
گاهي   استقلال، آزادي و دموكراسي و آزادي زندانيان سياسي را داشتند و در اين تظاهرات

اين درخواستها به قدري منطقي ) 222،ص2004الزيدي،.(آمد درگيري با پليس هم پيش مي
گذاشتند و  و معقول بود كه حتي برخي از مقامات روشنفكر فرانسوي نيز بر آن صحه مي
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كردند كه نسبت به صدها تن الجزايري كه در جريان جنگ جهاني دوم دليرانه  تاكيد مي
 )3تا،ص مرل،بي. (هاي قربانيان توجهي نشده است جنگيده بودند و نسبت به خانواده
اي در سركوب  ها، فرانسه دست به اقدامات وحشيانه در مقابل اصرارهاي الجزايري

تظاهرات مردمي از طريق كشتار، زندان و شكنجه و به كار بردن سلاحهاي هوايي و 
دريايي عليه شهرها و مردم زد و بسياري از سران اعتراضات از جمله فرحات عباس و 

كشتارها شبانه روز ادامه . دادگاههاي نمايشي محكوم كرديارانش را دستگير كرده و در 
هزار الجزايري كشته شدند و شهر و روستاهاي  45يافت تا آنجا كه بنابر برخي آمار حدود 

) 222،ص2004الزيدي،.(زيادي ويران شد و رهبران فكري و سياسي زيادي كشته شدند
دست آوردن حقوق شهروندي در آميز و مدني براي به  اين پايان همه فعاليتهاي مسالمت

گرا بود و از اين پس شاهد  الجزاير از سوي بسياري از جريانها و از جمله جريان اسلام
 .هستيم 1954بخش در سال  گيري شرايط انقلابي منجر به آغاز نبرد آزادي شكل

 

 گيري نتيجه -7
 

جنبش استقلال الجزاير به طور كلي اسلام را به عنوان اساس شخصيت الجزايري و عاملي 
مورخ » حربي.م«براي همبستگي و وحدت الجزايريها به شمار آورد، همانگونه كه 

، »اسلام معادل مليت بود«كند در اين زمان  سرشناس الجزايري به درستي خاطرنشان مي
ك باور مقدس ساخت، چنانكه تشكيلات علما و ي) الشعب(جنبش الجزاير از مردم 

مصلحان مذهبي تحت رهبري شيخ عبدالحميد بن باديس در الجزيره در آگاهي بخشي ملي 
بنابراين جمعيت العلماء جريان مهمي در جنبش . بخش كمك كرد به بدنه جبهه آزادي

رزشهاي بنيادين و ها دربارة تاريخ، ا استقلال الجزاير بودند و در ارتقاي آگاهي الجزايري
 ) 70،ص1،ج1383ماتيل،. (بديلي داشتند شان نقش بي هويت فرهنگي

را از خلال مبارزات اميرعبدالقادر عليه استعمار فرانسه در » اسلام جهادي«الجزاير معاصر، 
كه عبدالحميد بن » جمعيت العلماء المسلمين«را از طريق » اسلام سياسي«و  19قرن 

گذاري كرد و فعاليت فكري و فرهنگي را همرديف فعاليت  پايه 20باديس در آغاز قرن 
برخي مورخان معتقدند كه جمعيت العلماء ) 8،ص1997الراسي،.(سياسي قرار داد، شناخت

 .مادر مليت الجزايري بوده است
داند،  اين امر تا تشكيل جبهه نجات اسلامي كه خود را استمرار جمعيت ابن باديس مي 

دبيات احزاب سياسي اسلامي امروز الجزاير مشحون از اين وصف است ا. ادامه يافته است
كه حركتشان تكميل جهادي است كه عبدالحميد بن باديس بر ضد استعمار رهبري 

 )23-22،صص1998قواص،.(كرد مي
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 هايادداشت

جهاد صوفيان در مغرب  "مقاله نگارنده، . ك.براي اطلاع بيشتر در اين زمينه ر -1

 .89، زمستان 2نامه پژوهش انجمن ايراني تاريخ اسلام، شماره مه ، فصلنا"اسلامي

سال بعد از شروع حمله استعمار فرانسه و در نتيجة جنگهاي خونين  بيست -2

مردم الجزاير، فرانسه ضمن الزام به  هاميرعبدالقادر و مقاومت و فداكاري جسوران

 نشيني براي احترام به بعضي از حقوق الجزاير تعهداتي ارايه كرد عقب

فرحات عباس از مبارزان ميانه رو الجزايري بود كه در آغاز از اتحاد الجزاير با فرانسه  -3

بهه آزادي حمايت مي كرد و اين را طي بيانيه اي اظهار كرده بود، اما با آغاز مبارزات ج

او در زمان تشكيل دولت . بخش ملي از نظر خود برگشت و به استقلال طلبان پيوست

انتقالي رياست دولت را بر عهده گرفت، اما پس از روي كار آمدن احمد بن بلا با وي دچار 

 .اختلافات شديدي شد كه منجر به خانه نشيني وي گرديد

 هكتابنام
 .شركت سهامي انتشار: ، تهرانزايرانقلاب الج، )1365(ازغندي عليرضا،

 .نشر جهاد: ، حسن حبيبي، تهرانافضل الجهاد،)ق1398(اوزگان عمار،
، الشيخ عبدالحميد بن باديس رائد الاصلاح و التربيه في الجزائر،)1984(تركي رابح،

 .موسسه الوطنيه للكتاب: الجزائر
بهاءالدين بازرگاني گيلاني، ، 1492-1992هاي اروپايي  ، انقلاب)1383(تيلي چارلز،
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